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Abstract 

Due to its social responsibility towards individuals in society, clergy should 

act as a wandering physician seeking out the social wounded and healing 

their spiritual pains. The main issue that led us to this research is the ethical 

confrontation of clergy with emerging spiritualities due to the specific 

characteristics of these spiritualities. Confronting these spiritualities has two 

dimensions: a religious issue and a social issue. The religious issue entails 

what approach should be taken by religious preachers in confronting 

individuals who are attracted to these groups. The social issue pertains to the 

fact that new religious and spiritual groups are not in line with the official 

culture of society, often leading to conflicts that are particularly evident 

within families. These conflicts and tensions sometimes escalate to the level 

of government institutions, official bodies, etc., and take on a security 

aspect. However, here our concept of harm is social harm, and by social 

harm, we mean social disorder and disruption in social relationships. The 

main question of this research is how should the ethical confrontations of 

clergy with emerging spiritualities (with an emphasis on the Paulo Coelho 

movement) be approached? The research method is descriptive-analytical 

and based on library sources, and the findings suggest that clergy should 

simultaneously employ both a positive and negative approach to confront 

emerging spiritualities. The positive ethical requirements of clergy in the 

face of emerging spiritualities, especially the Paulo Coelho movement, 

include: creating harmony between reason and faith; enhancing knowledge 

and awareness by presenting the nature of unity; tolerance; compassion and 

gentle speech with the wounded and kindness and compassion with the 

wounded. The negative ethical requirements of clergy in the face of 

emerging spiritualities include: prohibition of action without thought and 

good feeling without proper performance; avoidance of forgetfulness of the 

afterlife; avoidance of unjust blame and reproach; avoidance of contention 

and argumentation and avoidance of foul language and flattery. 
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 نوظهور یها یتبا معنو یتروحان ۀملاحظات اخلاقی در مواجه

 (یلوکوئ پائولو یان: جری)مطالعه مورد 

 ، علی کارشناسحمید نگارز

 
 چکیده

ار  روحانیت به دلیل منائولیت اجتمااعی در معاال افاراد جامعاه بایاد چاون طعیعای دوه

مشاکل  .دیدگان اجتماعی بگردد و دردهای معنوی آنان را مداوا کناد دنعال آسیب به

اختمی روحانیت با  ۀسوی ایو وژوهخ سوک داد، چگونگی مواجه اصلی که ما را به

هاسات. مواجهاه باا ایاو  های خاا ایو معنویت دلیل ویژگی های نوظهور به معنویت

ها دارای دو بعد است: منئلۀ دینی و منائلۀ اجتمااعی؛ منائلۀ دینای باه ایاو  معنویت

ه  معناست که به غ دیو چه رویکردی را در مواجهه با افرادی کاه جاذِّ ایاو عنوان معل

 یهاا ر ویخ گیریم؟ منئلۀ اجتماعی نیز ناظر به ایو است که گروهد ،اند ها شده گروه

معماولاً  ،رو ا ایاو ؛نوودید دینی و معنوی در راستای فرهن  رسامی جامعاه نیناتند

ها و  یابد. ایو کشامکخ ها نمود می ویژه در خانواده کنند که به تعارضاتی را ایجاد می

رسایده و جنعاۀ امنیتای  ...و حتی به سطل حکومت، نهادهای رسمی یها گاه تعارض

. اما در اینجا مقصود ماا ا  آسایب، آسایب اجتمااعی و مقصاود ا  آسایب یافته است
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نظمای اجتمااعی و اخاتتل در روابا  اجتمااعی اسات. ورساخ اصالی  اجتماعی، بی

)باا  های نوظهاور وژوهخ حاضر ایو است که مواجهات اختمی روحانیت با معنویت

تحلیلای و  وئیلو( چگونه باید باشد؟ روز وژوهخ، توصایفیک تأکید بر جریان وائولو

 ماان  وژوهخ ایو است که روحانیت باید هام ۀای است و یافت براساس مناب  کتابصانه

برداری کناد.  ه های نوظهور بهر ا  دو رویکرد ایجابی و سلعی برای مواجهه با معنویت

 ویژه جریان واائولو ظهور بههای نو الزامات ایجابی اختمی روحانیت در برابر معنویت

کوئیلو ععارت است ا : ایجاد آشتی میان خرد و ایمان؛ ارتقای معرفات و آگااهی باا 

صدر)شاارح صاادر(؛ متطفاات و نرماای گفتااار بااا  ۀفطاارت توحیاادی؛ سااع ۀارائاا

الزاماات سالعی اختمای روحانیات در برابار  آنان.دیدگان و ادِّ و مهربانی با  آسیب

ت است ا : نهی ا  عمل منهاای اندیشاه و احنااس خاوِّ های نوظهور ععار معنویت

جاا؛  منهای عملکرد درست؛ نهی ا  فراموشی آخرت؛ دوری ا  متمت و سر نخ بی

 گویی. گویی و تملق دوری ا  مراء و جدال و دوری ا   شت

 

 ها یدواژهکل

 کوئیلو. های نوظهور، وائولو روحانیت، اختک، معنویت، معنویت

 

 مقدمه

رشاد فکاری آحااد  تقویاتخصوا تعلیغ مجاهدانه برای  امر تعلیغ به ،استمدر دیو 

انعیاا در  ۀتریو وظیفا ای که اساسای گونه به است؛منلمانان ا  جایگاه والایی برخودار 

وَ مَْ  أَحْسَُ  قَاوْت  مِمَّاْ   ۀتعلیغ داننته شده است. مرحوم طعرسی در ذیل آی ،مرآن

ِ وَ عَمِلَ  ایاو آیاه دلالات دارد کاه »فرمایاد:  ( مای11 ،)فصالت صاالحِا   دَعا إِلیَ الَلّه

. همننیو در بعضی ا  «باشد تریو ععادات و واجعات می سوی دیو ا  بزر  دعوت به

که را ای دارد که تمام منادیان توحید  آیه مفهوم وسی  و گنترده»تفاسیر آمده است: 

 مصدامخ شصص ویامعر هرچند برتریو .گیرد فرا می ،واجد ایو صفات می باشند
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ها تمام علماا و دانشامندان، مجاهادان راه  معصومیو و بعد ا  آن ۀبعد ائم ۀو در درج

ست، ایاو اآمران به معروف به ناهیان ا  منکر و معلیان استم ا  هر مشر و گروه   حق،

توانناد باه آن  هاا کاه مای آن ۀنظیر اسات بارای هما آیه بشارتی بزر  و افتصاری بی

  .(000ا، 3133  مکارم شیرا ی،) «باشندگرم  دل

در تاریخ حیات روحانیت است کاه بایخ  یمانند عطف بی ۀنقط ،انقتِّ استمی

ا  هرچیز کارآمدی اجتماعی و سیاسی روحانیات را بار محوریات معاارف وحیاانی 

کارآمادی  منائلۀ. گزافه نینت اگر بگاوییم در کشااکخ و کاوران کند ار یابی می

سیاساای انقااتِّ اسااتمی، اخااتک  ۀروحانیاات در بنااتر اندیشااسیاساای و اجتماااعی 

تواناد بار  بنایار ا،اربصخ می ددهناد گار و شاتاِّ تناهیل ۀمثابا اجتماعی روحانیت به

گار ظااهر  ها، هام تهدیادگر و تصریاب بارنشنتو سیاست ها و به گیری مضاوت جهت

اختک اجتمااعی  منائلتر و تعییو  شود و هم اعجا آفریو و امیدبصخ. شناخت دمیق

، مناائلها، علال و عوامال و آ،اار و تععاات ایاو  ها و  میناه روحانیت، شناخت ریشه

 تتععات و تأمتتی گردید که ا،ر ویخ رو را رمم  ده است. ۀمای دست

اصول اختک کنشگری اجتماعی روحاانیون » ۀبهمو در مقال سیداکعر حنینی ملعه

ه مطالعاات اخاتک کااربردی، دور ۀلنام)فصا« های شیعی و آییو کاتولیک در آمو ه

( معتقد است کنشاگری اجتمااعی در 44-33، ا3477اسفند  (،33)ویاوی 44، ز30

های اختیاری آدمی است که در مالب و چاارچوِّ نظاام اختمای واما    مرد فعالیت

جملاۀ یرد. در تماام ادیاان، روحاانیون ا گ وسویی مناسب به خود می شود و سمت می

گران اجتماعی هنتند که فعالیت آنان نیز ضرورتاً باید در مالب اختمی تریو کنش مهم

 دیده شود. 

های اختمای کنشاگری در دو ماذهب  ، نصنات، اصاول و بایناتهنوشاتاردر ایو 

باه  ،کاتولیک در منیحیت و شیعه دراستم بررسی شده و سپس، با مقاینۀ آن اصول

تگی شاأن و ار ز انناان، رعایات های آنان نظر شده است. باینا ها و تفاوت شعاهت

بنتگی، گزینۀ ترجیحی فقارا، بایناتگی معاشارت،  خیر عمومی، باینتگی اختمی هم
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ها، باینتگی عدالت امتصادی و اصل  اصل مشارکت، اصل رعایت حقوک و منئولیت

بودن، تعاون، نیکوکااری،  لزوم ایجاد صلل در آییو کاتولیک، و اصول عدالت، امیو

ا منکر، خیرخواهی و وفاای باه عهاد در ماذهب  معروف و نهی مربهمحعت و رأفت، ا

 ند.ا ه تشی  بررسی و تحلیل شد

سواد اختمی روحانیت در تعامتت اجتمااعی )ابعااد و » ۀحنو بوسلیکی در مقال

، اسافند (33ویااوی) 44، ز30مطالعاات اخاتک کااربردی، دوره  ۀ)فصلنام «ساختار(

ار و حیثیت اجتماعی نهاد و سا مان روحانیات اعتع»( معتقد است 330-00، ا3477

امرو ه بیخ ا  آنکه مرهون روایات مربوط به جایگاه عالمان دیاو یاا حتای حاالات 

معنااوی ایشااان باشااد، مرهااون نحااود حضااور روحانیاات در عرصااۀ اجتماااع اساات. 

تریو سرمایۀ اجتماعی ایو نهااد اسات. در  مداری در تعامتت اجتماعی، اصلی اختک

واردا یم کاه باه ساواد  ماداری می به ابعاد و ساختار بصشی ا  ایاو اختک ،تارایو نوش

ایم و  اختمی شهرت دارد. برای ایو منظور، ا  مدل مفهومی هرمان و توآنا بهره بارده

شناسی  های روان با استفاده ا  معارف دینی و به یاری متحظات فلنفۀ اختمی و یافته

حناسایت اختمای، "یام. در ایاو مادل، ساه مؤلفاۀ ا اختک، ایو مدل را توساعه داده

 اند.  داده  سا د سواد اختمی را تشکیل "استدلال اختمی و تصیل

معل ا  هرچیز، مؤلفۀ استدلال اختمی را به مضااوت اختمای تیییار داده و آنگااه 

ایم.  هایشاان را معرفای کارده لوا م مفهومی و روانی هرکدام ا  ایو مؤلفه و  یرمؤلفه

بینی، حناسیت فرامومعیتی و آشانایی باا مواعاد  گروانه، خروج ا  خودمیان ه بافتنگا

تریو توساعۀ مفهاومی ایاو مادل در بصاخ  اند. اصلی اختک، بصشی ا  لوا م یادشده

ساامت ترکیااب  مضاااوت اختماای اساات کااه ا  ماهیاات عقلاای و شااناختی محاا  بااه

همۀ ابعاد ساواد اختمای هیجان تیییر جهت داده است. ایو تیییر مفهومی بر -شناخت

های ساواد  تواناد کاساتی هاا را غناا بصشایده اسات. ایاو مادل می تأ،یر گذاشته و آن

هاای  اختمی روحانیت را در تعاامتت اجتمااعی نشاان دهاد و معناای طراحای دوره

 .«آمو شی یا با بینی دروس اختک سطل یک حو د علمیه مرار گیرد
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 ددرباار یاتاخاتک معاشارت روحان یهاا چالخ ییوتعدر کتاِّ  ،محمد همایونفر

ها  رواداری در مواجهه با غیریت ،«ها سلو  اجتماعی روحانیت و مواجهه با غیریت»

            هااا تعیاایو شااده و متییرهااای و مصالفااان و مصااادیقی ملمااوس ا  مواجهااه بااا غیریت

ه باا ها در مواجها و متحظاات و آسایب علای اماام دمواجهه با مصالفاان در سایر

تاوان تصصصای و نداشاتو ها )دوری ا  مظاان اتهاام وهاو لعااس روحانیات،  تیغیر

                 نگاااارزهای خطرساااا  و ورهزیناااه( باااه  های موردنیاااا  و ایجااااد حاشااایه فرصااات

 درآمده است.

 

 های نوظهور مفهوم معنویت .1

عرفان و  ۀرابطهایی مدعی رساندن بشر به عرفان هنتند.  های نوظهور، جریان معنویت

باه ایاو معناا کاه هرآنناه عرفاان اسات،  ؛عام و خااا مطلاق اسات ۀرابط ،معنویت

ولای هرآنناه معنویات  ،تواند معنویت باشد و در سطل بالایی ا  معنویات بنشایند می

آید، لزوما عرفان نینات و در ملمارو  است و هر موضوع و معحثی که در معنویت می

هاا را عرفاان  بلکاه بایاد آن ،گنجاد ان موجود نمیادبیات عرفانی و ملمرو دانخ عرف

جملاه ا  .(00-30ا ،3100نگاارز،  :)ر.  منهای دیاو یاا عرفاان ساکولار نامیاد

                  کوئیلااو اساات؛ ایااو جریااان بااا  هااای نوظهااور، جریااان وااائولو مصااادیق معنویاات

متعاال ارائاه حر و جاادو و روح کیهاانی، تصاویری نادرسات ا  خداوناد تأکید بر سل 

مظااهری سایف،  :)ر.  دهاد کند و احناسات را جایگزیو عقل و خرد مرار می می

 .(001ا ،3130

 

 . چهارچوب نظری2

ویاژه افاراد گرفتاار  )به های نوظهور اختمی روحانیت با معنویت ۀمواجه دنحودربارد 

 کوئیلو(، سه رویکرد عمده وجود دارد: در جریان وائولو
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 یراقناعیو غ رمشفقانهیغ ،یدفع ۀ. مواجه1. 2

ناوعی ا   ، ند و با کتم یا رفتاار در ایو رویکرد نظری، فرد روحانی توم  را وس می

ایو مواجهه العته در مواردی که باا  .دهد را تحویل فرد متوم  می «به مو ربطی ندارد»

 ۀگیارد، شااید مواجها طلعی ا  جایگاه روحانیت انجاام می و فرصت نیت سوءاستفاده

جا و نامطلوِّ براساس نگااه مثعات شاکل  ابی تلقی نشود، اما  مانی که توم  بیناصو

اجتمااعی  ۀای باه ایجااد تصاویر منفای و تصریاب سارمای گرفته باشد، چنیو مواجهاه

واسخ منفی ارائه  ،گردد و بهتر است اگر مرار است در جواِّ توم  روحانیت منجر می

 گردد با امناع و دلایل مشفقانه همراه باشد.

 

 ولانه و خطرسازرمسئیغ یدییتأ ۀ. مواجه2. 2

، نوعی واسخ انفعالی در برابر مومعیت، آنجا و همراهی با  در نوع دوم، تأیید توم  بی

بودن آن آشکار است و دیگر انگیازه و  شود و ناصواِّ متییرها تلقی می دیگرفشار و 

 گذاری مواجهه ندارد. اهمیت چندانی در ار ز ،خاستگاه توم 

 

 بانهیارشادگونه و طب ۀ. مواجه3 .2

هاای  روحانی، افراد گرفتار معنویات ،مصتار ایو وژوهخ است ۀدر نوع سوم که گزین

لزوم  دکند و به حکم منئولیت و براساس ماعد نوظهور را ناآگاه ا  خطرات تلقی می

ار در به راهنمایی و هدایت آنان همهت می ،ارشاد جاهل  صددگمارد و مانند طعیعی دوه

 آید. وجودی آنان برمی درف  بیماری ا  ویکر

 

 کوئیلو( )پائولو های نوظهور پذیر در مقابل معنویت . تحلیل اقشار آسیب3

کوئیلاو  ویاژه جریاان واائولو هاا باه افرادی است که جاذِّ ایاو گروه ،مقولۀ نصنت

هااای  هاا و گروه هااا بیشاتر براسااس شااعکه شاوند. در واما  عضااوگیری ایاو گروه می

 در اینجا وانخ عنصار مطارح .باشگاه ور شی یا مانند افراد یک محله ؛ی استاجتماع



 

 

ت
وی

معن
با 

ت 
انی

وح
ۀ ر

جه
موا

در 
ی 

لاق
اخ

ت 
ظا

لاح
م

ی 
ها

و(
ئیل

کو
و 

ئول
 پا

ان
جری

ی: 
رد

مو
ه 

الع
مط

ر )
هو

وظ
ن

 

139 

که جذِّ ایاو  کنانی .سابقۀ دینی و است: سو، تحصیتت، طعقۀ اجتماعی، جننیت

 . مرار دارندسال  10تا  33شوند معمولاً در گروه سنی  ها می گروه

خاانواده که روابا  گارم و صامیمی در کنانی  ؛طعقۀ اجتماعی است ،عامل دوم

آیند.   ودتر بیرون می ،شوند یا در صورت جذِّ ها می دارند، کمتر جذِّ ایو گروه

های فروواشیده دارند، شیل ندارند و با مشکتت و  که خانواده کنانی ،ا  سوی دیگر

شوند. عامل  ها می رو هنتند، بیشتر جذِّ ایو گروه های اجتماعی مصتلف روبه آسیب

طاور متوسا  تحصایتت  کاه باه کناانیو  مینه نیاز تحصیتت است که در ای ،سوم

تر باا  گونه افراد بیشتر و راحت چون ایو ؛ها می شوند بیشتری دارند، جذِّ ایو گروه

ها  گیرند و آمادگی ذهنی بیشتری دارند. العته تمام ایو مطالب و مفاهیم جدید خو می

 براساس میانگیو است و ممکو است موارد نق  نیز یافت شود. 

 ؛باشد طعقۀ اجتماعی است که تقریعاً متناسب با سطل تحصیتت می ،چهارم عامل

شوند. جننیت  ها می یعنی کنانی که ا  طعقۀ متوس  و بالاتر هنتند، جذِّ ایو گروه

            هاا آماادگی بیشاتری بارای ویوساتو باه اعضا، عامل بعدی است که براسااس آن،  ن

هاا معماولاً بیشاتر  ۀ کمتار اسات و یاا اینکاه  ندلیل آن یاا مشایل ؛ها دارند ایو گروه

ها نیز بر احناسات بیخ ا  هرچیز  گیرند و در ایو گروه تأ،یر احناسات مرار می تحت

 شود.  تأکید می

گیری  ا  شاکل سویاژه اینکاه وا حدسی اسات، باه ؛علمی نینت ،ته ایو دلایلعال

ریازد.  و مردها به هام می ها  ن  شتو  مانی ا  عمر آن، معمولاً تعادل میانگذگروه و 

ساابقۀ دینای اسات. کناانی کاه وارد عرفاان حلقاه و کیهاانی  ،عامل وانجم و نهاایی

دشان به گاروه و بقاا در آن را واند که ور  مینۀ شصصی داشته ویخ دوشوند، غالعاً  می

 ؛اند بوده (هرچند ضعیف)های دینی و معنوی  تنهیل کرده است: بیشتر دارای گرایخ

 مینۀ دینی حداملی نیاا  دارد.  شود که به ویخ ی در ایو گروه  ده میهای چون حرف

 :)ر.  کردناد اهل تعقل و منطق نعودناد، بلکاه بیشاتر بار احناساات خاود تکیاه می

 .(43-41ا ،3100نگارز، 
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 کوئیلو( )جریان پائولو های نوپدید دینی . واکنش جامعه در رویارویی با گروه4

نهادهای مصتلاف جامعاه باه  ۀآن است که واسخ اولیسؤالی که اینجا مطرح می شود 

ها، نهادهای اجتماعی  چینت؟ دیو رسمی، رسانه (کوئیلو جریان وائولو) ها ایو گروه

افارادی کاه  هاای هوسیلۀ خانواد هنهاد که ب هایی مردم سا مان)داوطلعانه  یها و سا مان

معماولاً در ابتادا  (ها شده بودند در کشورهای غربی باه وجاود آماد جذِّ ایو گروه

هایی که گرایخ  اند. کشورها و حکومت ها داشته ایو گروه در معالخصمانه  یواکنش

گیرند؛ در جامۀ ما نیز  ایو گروه در ویخ می باخصمانه  رفتاری ،دینی و مذهعی دارند

ایو مشکل  رف های نوودید معنوی مصالف بوده و در وی  دیو غالب )استم( با جریان

 اد است. و ارشاد افر

کاار باه  یکند و متأسفانه گاه طور منتقیم دخالت می به هحکومت ما در ایو  مین

ا،اربصخ نیناتند. بنایاری ا   هاا واکنخشاود کاه ایاو  امنیتی منجار می های واکنخ

 ؛اناد روحانیون ما در ایو  مینه تحقیقات جدی ندارند و بیشتر به فقه یا کاتم ورداخته

. العته به فرض اینکه تجربۀ آکادمیک اند بهره بیکادمیک تجربه و مطالعات آ ا یعنی 

های نوودید دینای را کاه  های گروه توانند عقاید و ایده نیز داشته باشند، در نهایت می

 کنند؛شود، استصراج و تحلیل و اشکالات آن را نیز مشصص  ها یافت می در مناب  آن

ها  تنهاا باه همایو افکاار و ایادهدهد،  سطل جامعه رخ میدر اما آیا آننه در بیرون و 

دهاد باه  ؟ حقیقت ایو است که آننه در بیارون و ساطل جامعاه رخ میاستمحدود 

شاده در منااب  ایاو  ها و افکاار ارائاه باا ایاده ،رو عوامل مصتلفی وابنته است و ا ایاو

  .ها متفاوت است گروه

خاود  تحقیقات درتواند ا  تصصص فیلنوف و متکلم  هرچند محقق اجتماعی می

هاا،  شناختی نیاا  اسات. روز استفادد بهینه بعرد، اما در نهایت به یک وژوهخ جامعه

و ایاو  تاأ،یر داردهاا  چیزهایی است که در شناخت ایاو گروه... ویامدهای کارشان و

تاوان  منائل ا  حیطۀ تصصص روحانیون خارج است. منظور بنده ایو اسات کاه نمی

ا،ار عوامال مصتلاف میاان  د و چه بنا بارنی ننعت داهای بیرو افکار را صرفاً به ودیده
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مشکتت مصتلفای دارد کاه  ،هایی وجود داشته باشد. ایو نوع تحقیقات ها تفاوت آن 

گوناه تحقیقاات معماولاً مضااوت  شاود. در ایاو ها اشااره می در ادامه به برخی ا  آن

ی و هاساات. تعیاایو غیرروشاامند و اسااتنتاجات شصصاا ایااو معنویاات درباااردویشااینی 

اما باه ایاو نکتاه توجاه  ؛نوع تحقیقات است  یکی دیگر ا  مشکتت ایو ،ای کتابصانه

ها فق  حدس است و به تأیید بیرونی و تجرباه نیاا  دارد تاا درساتی  شود که ایو نمی

 فهم ما را نشان دهد. 

هاای نوظهاور توسا  نظاام  کنند که هماۀ عرفان گونه فرض می همننیو غالعاً ایو

ناد ا : اظهارنظرهاای ا شوند. اشکالات دیگر ععارت ته و وشتیعانی میسلطۀ غرِّ ساخ

باه  دهی هاای جدیاد و نوظهاور در واساخ توانی معنویتنااشینی دربارد تواناایی یاا یو

 ؛هاای نوظهاور گاذاران معنویت دادن ضعف فکری به همۀ بنیان ننعت ؛نیا های مردم

محدودکردن جامعۀ آماری  ؛به متییرهای دیگر در برخی تحقیقات آماری یتوجه بی

  .های کیفی به مصاحعه با نصعگان وژوهخا  در برخی 

جملاه موضاوعات میفاول در تحقیقاات ها ا  های جذِّ فرماه به روز یتوجه بی

ند ا : جلنات ورجلوه و فشار روانی بر فرد، فشار ا ها ععارت است؛ برخی ا  ایو روز

های بازر ، مناافرت  ، گفتو دروغومفه و روحی بر فرد و بمعاران عشق و محعهت بی

نگارز،  :اردویی برای تأ،یرگذاری بیشتر بر مریدان برای انتصاِّ  وج معرفتی )ر. 

صااحیل روحانیاات بااا  ۀمنظااور مواجهاا بااه ،ا  منظاار اختماای .(303-330، ا3100

اتصااذ الزاماات ایجاابی و سالعی اختمای روحانیات در برابار  ،های نوظهاور معنویت

 .ر ضرورت داردهای نوظهو معنویت

 

 کوئیلو شناسی معنوی جریان پائولو . آسیب5

 ،واذیرز خادای خطاکاار و منفعال :ناد ا ا های کوئیلو ععارت مضامیو معنوی کتاِّ

های جننی با معنویت و نیکعصتی که هماه ا   دادن آییو حر و جادو و ارتعاطتقدس سل 

کمتاریو  برآماده و ،استآییو کابالا )معالا( که همان کیخ رمزآلود و عرفانی یهود 
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هاا و  شاود. نکتاه ایاو اسات کاه تعییو ای ا  تعاالی و حقیقات در آن یافات نمی بهره

شود یا به یأس و  بینی غیروامعی و افراطی منجر می ا  هنتی یا به خوز وی تفنیرهای

هاای  انجاماد. مهرماناان و شصصایت دیدن نظام حاکم بر هنتی می ناامیدی و خطاوار

اند کاه بارای خاروج ا  بحاران،  دیده و سرگردان ی وی، افراد بحرانها اصلی داستان

سپردن به امیال درون و  دل»به  ،گذارند و در نهایت سر می های  یادی را وشت گلوگاه

شوند و عمر خاود را بادون آنکاه باه  سرگرم می« های نفنانی بودن به خواهخ راضی

گذرانناد و  به همیو روال می کنند،ز وغایت هنتی کادربارد عامعت آن بیندیشند و 

گزینناد.کوئیلو  عناوان مطلاوِّ ذاتای برمای را باه« دور ا  اساترس گذران  ندگی به»

 خناراهگشاا بارای مصاطعا ۀو برنام« طرح معنوی»عنوان  تجربیات شصصی خود را به

سامت هماان افاق  ها را باه و آن کندها را در تجربیات خود سهیم  روایت کرده تا آن

 .(0ا د،3134)کوئیلو،  سوک دهد

 

 های نوظهور  . الزامات ایجابی اخلاقی روحانیت در برابر معنویت6

 ویژه جریان واائولو های نوظهور به الزامات ایجابی اختمی روحانیت در برابر معنویت

کوئیلو ععارت است ا : ایجاد آشتی میان خرد و ایمان؛ ارتقای معرفات و آگااهی باا 

)شاارح صاادر(؛ متطفاات و نرماای گفتااار بااا  صاادر ۀفطاارت توحیاادی؛ سااع ۀارائاا

 که تعییو هریک به شرح  یر است: نانگان و ادِّ و مهربانی با آ دید آسیب

 

 ایجاد آشتی میان خرد و ایمان  .1. 6

ایجااد آشاتی در کوئیلو، نقاخ روحاانی معلاغ  در برابر افراد گرفتار در جریان وائولو

 نداردعقتنی  ۀکوئیلو، جنع ایمان ا  نظر وائولو. استاساسی نقشی  ،میان خرد و ایمان

کوئیلاو، ایماان باه  واائولو .(232ا ِّ،1384)کوئیلاو،  امری احناسی اسات فق و 

اساس، خدای وی، سرچشمه و منع  عواطف  ایوو بر دهد ای مؤن  را ویشنهاد می الهه

  .(131ا الف،1384)کوئیلو،  عقتنی ندارد دو احناسات است و چهر
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درساتی باه  حالی است که روحانی معلغ باید بکوشد عقتنیت و ایمان را بهایو در

و نقااخ مکماال آن دو را در وجااود آدماای نشااان دهااد دیاادگان ایااو جریااان  آساایب

اگر شصص ایمان بیاورد که خداوند ا  هر نقصی وا  و منزه است و ایماان  .بنمایاند

رفتاار خاویخ را  ،ت الهایبا عمل به شریع ،عقتنی و عملی است ۀبه وی دارای جنع

الهای مارار  دخاویخ را در منایر اراد دکناد و اراد الهی می دق با خواست و ارادعمنط

با آشاتی خارد و  ،در ایو صورت .گردد تدریخ الهی می دهد و روح و جان وی به می

 شود. های نوظهور گرفتار نمی ایمان، در معنویت

 

 فطرت توحیدی ۀارتقای معرفت و آگاهی با ارائ .2. 6

 .کوئیلو به شناخت حقیقی اننان و فطرت توحیدی وی تاوجهی نادارد جریان وائولو

گشااید و  معنویت، دنیاایی مشاحون ا  تاوهم و تصیال را می ۀهای تشن وی برای جان

کوئیلاو،  :)ر. کناد  نیروهای جادویی را سعب شور و اشتیاک به  ندگی معرفای مای

   .(83ا ج،1384

روح و حقیقات انناان ا  خداسات و  ،که در معنویت اساتمیحالی است ایو در

سوی او برگردد و راه با گشت، در  عمیق حضور خداوند در وجود انناان  باید به

 دو سراسر هنتی است و فطرت به معنای نوع خاصی ا  آفرینخ اننان است که خمیر

وناد فطرت توحیدی اننان به تجلای خدا .وجود آدمی براساس آن سرشته شده است

اسماء و صفات خویخ در نهاد آدمی گرایخ دارد؛ خداوناد متعاال در  ۀمتعال با هم

ِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَاا  فرماید: مرآن کریم می ا فِطْرَتَ اللَّّ یِ  حَنیِف  فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

یُ  القَْیمُ وَلَهکِ َّ أَکْ  لكَِ الدِّ ِ ذَه وس روی خود  ؛ثَرَ النَّاسِ تَ یعْلَمُونَ تَ یبَدِْیلَ لخَِلْقِ اللَّّ

ه آییو خالص وروردگار کو ها را بر آن  ایو فطرتی است که خداوند، اننان .را متوجه

ولای اکثار ماردم  ،ایو است آییو اساتوار .دگرگونی در آفرینخ الهی نینت .آفریده

  (.30 روم،) «دانند نمی
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 )شرح صدر(  صدر ۀ. سع5. 6

ذیال ، 1315، یراغاب اصافهان) معنای بن  و گشاادگی ساینه اساتبه « شرح صدر»

هغ دیو به یحضرت موس. («شرح» فرعاون  یساو هنگاام رفاتو باه ،عنوان یک معل

صادر و مادرت  ۀا  وروردگاارز ساع ،دن اوکر هادایت و آگااه ی مان خویخ، برا

، ومتای باه دریافات رساالت حضرت موسی کرد.ها را درخواست یتحمل سصت

ا   ،رو ا ایاو ؛راه به شرح صدر نیا  دارد ۀگردید، احناس کرد براى ادامخدا مفتصر 

 وَاحْلُلْ عُقْدَة    امْرى*  رْلیو یسِّ   صَدْرى*  رَبِّ اشْرَحْ لیخدا چنیو درخواست کرد: 

ام را فراخ فرماى و کارم را آسان ساا  و  سینه ،؛ وروردگارا یفْقَهوا قَوْلی  مِْ  لسِانی*

 .(03-00 )طه، «گره ا   بانم بگشاى تا سصنم را بفهمند

مه طعاطعایی می  ۀفراخای ساین ، اکرم مقصود ا  شرح صدر ویامعر»نویند:  عته

و رساالت الهای را وسعت و تاوان دریافات وحای  ،سو کاى که ا  ی گونه به ؛اوست

هاا و آ ارهاا در راه خداوناد متعاال را  ها، ساصتی ر، مصیعتدیگ سوىداشته باشد و ا 

شرح صادر  ددربار اکرم ویامعر.(017ا :07ج، 1314، یطعاطعای)« تحمل فرماید

دهد و  از را توسعه می افکند و سینه نوری است که خدا در دل مؤمو می» فرماید: می

آرى، بریدن ا   فرمود: اى دارد تا بدان شناسایی شود؟ شود. ورسیدند: آیا نشانه با  می

 «آوردن به سراى جاوید و آمادگی براى مر ، ویخ ا  فرود آن سراى نیرن ، روى

روحاااانی معلاااغ بایاااد در برابااار افاااراد گرفتاااار در .(301ا :3، ج3100طعرسااای، )

صدر داشته باشد و با اختصاا  ۀکوئیلو، سع ویژ جریان وائولو های نوظهور به معنویت

 ،گاام باههای آنان بپاردا د و باا روز گاام  ومت کافی به رف  شعهات عقیدتی و گره

 آنان را ا  وضعیت کنونی خارج سا د.

 

 گان دید . ملاطفت و نرمی گفتار با آسیب6. 6

 دمارادف اسات؛ واه« لایو» دبا واه ،در لیت عرِّ ،متطفت با مصاطب و نرمی گفتار

منظاور،  )اباو خاویی( اسات )نارم خشونت و به معنای نرمای بان عربی، ضد در« لیو»
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جملاه رود. ا  لایو در اماور ماادی و معناوی باه کاار مای دواه .«(لایو»ذیل  ، ک1414

وَ لقََادْ آییَناا داوُدَ مِنَّاا شاریفه اسات:  ۀایو آیا ،کاربردهای ایو واهه در امور مادی

َّا لهَُ الحَْدیدَ  راستی داود را ا  جانب خاویخ مزیتای عطاا کاردیم و  ؛ و بهفَضْلً ... أَلنَ

 .(10 )سعأ، «آهو را براى او نرم گردانیدیم

جمله کاربردهای ایو واهه در امور معنوی ایو آیه اسات کاه خداوناد همننیو ا 

اواْ مِاْ    ٍ فَبمَِا رَحْمَ فرمایاد:  می ََ القَْلْاِ  تنَفَضا ا غَلاِی ِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ کنُتَ فَظًّ مَِّ  الَلّه

خاو و  رحمات الهای، باا آناان نارم  ؛ وس به برکتل حَوْلکَِ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ 

شادند.  دل بودى مطعاً ا  ویرامون تاو وراکناده مای و رمهر شدى و اگر تندخو و سصت

در اینجاا ماراد،  .(153 عماران، )آل «ان درگذر و برایشاان آمار ز بصاواهوس، ا  آن

 نرمی گفتار است و امتضای نرمی ملب، نرمی در سصو و عمل است.

 :جمله ا  ؛باشد  سصو نرم، سصنی است که دارای چند ویژگی

ساتمت و  ۀهای خداست و نشاان با ستم آغا  گردد؛ چراکه ستم یکی ا  نام .3

مِناُونَ باِیاینِاا فَقُالْ سَالًلٌ عَلَایکمُصلل با مصاطب است:  ْْ ؛ وَ إِذا جاءَكَ الَّاذیَ  ی

« هاا بگاو: ساتم بار شاما هرگاه کنانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آن

 ؛(04 )انعام،

 ،کاه ماورد وناند و خوشاایند اوسات ییبا القااِّ و عنااویو نیکاو دیگری را .0

فرعاون را  کند که حضرت موسای که خداوند بیان می چنان ؛ب مرار دهیممصاط

وَ قاالَ داشات:  عنوان فرعون مصاطب کرد؛  یرا ایو عنوان را بنیار دوسات مای اب

ماو  ،؛ و موسای گفات: اى فرعاونیا فِرْعَوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِْ  رَبِّ العْاالمَی َ   مُوسی

 ؛(104 )اعراف، « سوى وروردگار جهانیانماى ا  فرستاده

 ؛هاای ساصو نارم و لایو اسات متطفت: متطفت در کاتم ا  دیگار ویژگای .1

ِّنا  فرماید:  که خداوند متعال می چنان ساوی  )فرعاون( را باه وس او ؛فَقُوت لهَُ قَوْت  لیَ

 ؛(44 )طه،« وروردگارتان با سصو نرم بصوانید
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: فرمایاد طیب: سصو نیک باید واا  و طیاب نیاز باشاد. خداوناد مایوا  و  .4

یِِّ  مَِ  القَْوْلِ وَهُدُوا إِلیَ صِرَاطِ الحَْمِیدِ  سوی ساصو طیاب و  ؛ بهوَهُدُوا إِلیَ الطَّ

 .(24 )حخ، «اند سوی راه ونندیده هدایت شده اند و به وا  هدایت شده

ه اگر  ،بنابرایو بهاره سصو نارم ا  جای سصو درشت و تند و خشو  غ روحانی بهمعل

تأ،یرگاذار  کوئیلو تواند در جلب و جذِّ مردمان گرفتار در جریان وائولو میبگیرد، 

عُّونَ انَ ی قالَ لکَم؛ »فرماید:  نیز می بامر که امام باشد؛ چنان
هاسل احَنوَ ما ت حل للن مولوا ل

 «مااردم بگوییااد د، دربااارشااما بگوینااد دبهتااریو چیاازی را کااه دوساات داریااد دربااار

 .(300ا: 30جک، 1403مجلنی، )

 

 گان دید . ادب و مهربانی با آسیب7. 6

ساوی کاار  دادن نفس، حنو خلق، راهنماای ماردم باه در لیت به معنای تمریو ،ادِّ

 ددر اصطتح، حف  حده و اندا  ها ا  کار  شت آمده است و آن دونندیده و با دارند

 («ادِّ»، ذیل 1315طریحی، ) شود ادِّ نامیده می ،ا  آن نکردنتجاو هرچیزی و 

 ،ا  لوا م تعلیغ جهادی است. خداوند متعال در مرآن کریم ادِّ و مهربانی با مردم

و متیمت ایشان  یالهی، مهرباندر امر ابتغ رسالت را  اکرم علت موفقیت ویامعر

مَ » داند:یم لمَا رَحأ لاکَ  ةٍ فعَ ل اوأ حَوأ
واأ مل أبل لانَفضَُّ أقلَ لیَ  ال ا غلَ نتَ لهَ مأ وَلوَأ ک نتَ فظًَّ

ل ل ل وَ الهِ م 

رأ لهَ مأ 
تیَأفل أه مأ وَاسأ خو و و رمهر شدى و  رحمت الهی، با آنان نرم  وس به برکتل  ؛فاَعأف  عَن

شادند. واس، ا  آناان  مطعاً ا  ویرامون تو وراکناده مای ،دل بودى اگر تندخو و سصت

 د(. همننایو مارآن کاریم درباار153 عماران، )آل« درگذر و برایشان آمر ز بصاواه

ملنیوَ رَحیماا؛ً او» فرمایاد: می اکرم رحمت و مهربانی ویامعر ؤأ أم  لاال  ]ویاامعر وَ کاانَ ب

 .(43)احزاِّ،  « مؤمنان همواره مهربان بوده است ا  باکرم

لمَوأ »فرماید:  مینیز  اکرم ویامعر أه  ت عَل م ونَ   لیَن وا ل مَوأ تتَعََلَّم ونَ ملن
ل ؛ براى کنای  وَ ل

و   گیریاد، نرمای مایدهید و براى کنی کاه ا  او یااد  یاو یاد مه که )علم و دانخ( ب

 .(62ا :2 ج ،ک1403 مجلنی،) «خویی کنید خوز

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2
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                 ،گرفتارنااد کوئیلااو کااه در جریااان وااائولو روحااانی بایااد بااا متربیااان خااویخ

            خااوز خااویو را رعایاات کنااد و بااا مااردم، بااا خلااق مهربااان باشااد و ادِّ اجتماااعی

 مواجه گردد.

 

 های نوظهور . الزامات سلبی اخلاقی روحانیت در برابر معنویت7

ععارت است ا : نهی ا   های نوظهور الزامات سلعی اختمی روحانیت در برابر معنویت
عمل منهاای اندیشاه و احنااس خاوِّ منهاای عملکارد درسات؛ نهای ا  فراموشای 

جااا؛ دوری ا  مااراء و جاادال و دوری ا   آخاارت؛ دوری ا  متماات و ساار نخ باای
 گویی که تعییو هریک به شرح  یر است: گویی و تملق  شت

 

 درست . نهی از عمل منهای اندیشه و احساس خوب منهای عملکرد1. 7

وناادارد و تنهااا راه آمااوختو را عماال  کوئیلااو، عماال را جااایگزیو اندیشااه می وااائولو

همننایو  .داند؛ مقصود او ا  عمل، ورود به بحران و وذیرز شرای  دشوار اسات می

؛ 31ا هاا،3134او بر احناس خوِّ منهای عملکرد درست، تأکیاد دارد )کوئیلاو، 

های دینی و آیات مرآن کریم، ایمان و  که در آمو ه حالیدر .(00ا ،3130کوئیلو، 

عمل صالل توأم ذکر شده است و اگر شصص ا  اندیشاه در راساتای تقویات ایماان 

 ۀکلمامانناد  لایماان و عمال صاال .گیارد مند شود، ایمان و معرفت وی، اوج می بهره

یُ  إِلَ رود:  سوی خداوند بالا می ای است که با رفتار خوِّ به طیعه یهِ یصْعَدُ الکْلَمُِ الطَّ

الحُِ یرْفَعُهُ  کند و عمل صالل را باالا  سوی او صعود می سصنان واکیزه به ؛وَالعَْمَلُ الصَّ

 .(10، )فاطر «برد می

                 کناااد؛  احنااااس خاااوِّ را در انناااان ایجااااد می ،همننااایو عملکااارد درسااات

                      آنااان کااه وایعناادی ،شااود می کااه در میااان افااراد وایعنااد بااه دیااو مشاااهده چنااان

احنااس آراماخ معناوی و روحای بیشاتری ا   ،تاری دارناد بیشتر و عملکرد درست

 دارند.برخور
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 جا . دوری از ملامت و سرزنش بی2. 7

راغاب  :ر. ) به معنای بدگویی ا  کنی یا چیزی اسات ،متمت و سر نخ در لیت

آمیز و با خواسات شاصص  سصو تاوبیخ ،اصطتح ( و در«لوم»ذیل ، 1315اصفهانی، 

 :4ج، 3130هاشاامی شاااهرودی، ) در براباار لیزشاای اساات کااه ا  وی ساار  ده اساات

هاای  هنگاام، بارختف تحقیار، یکای ا  روز جا و باه همتمت و سر نخ ب .(431ا

. کاردعناوان یاک روز اصاتحی اساتفاده  توان باه مؤ،ر در تربیت است و ا  آن می

أمَااتَم  »فرمایااد:  ماای امیرمؤمنااان أجَاا  ال  «گاااهی ساار نخ، سااودمند اساات ؛ماَادأ ینَ

 اساات کااه در  ایااو روز در صااورتی آسیب. (470ا :0ج، 1366خوانناااری، )

روی در متمت، ساعب افازایخ لجاجات  روی شود؛  یرا  یاده کارگیری آن  یاده به

اابُّ ناَاارَ اللَّجَ »گااردد:  فاارد می  ی شل
أمَتَمَااةل لفأاارَاط  فلاای ال روی در متماات و   یاااده ؛اجَااةل الَإأ

همننایو . (473ا :0ج، 1366خواننااری، ) «سر نخ، آتاخ لجاجات را برافارو د

ه  های میمتمت  یاد، سعب افزایخ کینه میان معل َّاه  »شاود:  غ و مترب ن أعلتاَاَِّ فنَل لارَنَّ ال أث لاَ تکَ

لمَ  تعَأتبََ ل  وَ اسأ
أعیَأضَاءل ع و إللیَ ال یلینةََ وَ یدَأ لهل ی ورلث  الضَّ تاَب تَ إلعأ عتاِّ و سر نخ را  ؛وأ رَجَوأ

و رضایت و خشنودی بجاوی ا   .بنیار مکو که کینه به بار آورد و به دشمنی انجامد

روحاانی  .(034ا :0ج، 1366خواننااری، ) «کنی کاه امیاد داری ا  تاو درگاذرد

ه  را متمات و  (کوئیلو ویژه جریان وائولو به)های نوظهور افراد گرفتار در معنویت ،غمعل

کناد  میوذیر آنان را شناساایی  بلکه با مهربانی و ادِّ، نقاط آسیب ،کند سر نخ نمی

ای آنااان دارد و ماادرت  هااای اعتقااادی و اندیشااه کااردن آساایب و سااعی در برطاارف

کوئیلاو تقویات  گان جریاان واائولو دیاد ور ی را در میاان آسایب عقتنیت و اندیشه

 کند. می

 

 جدال. دوری از مراء و 3. 7

گیری در  جااویی، سااصت سااتیزهجاادل و در لیاات بااه معنااای  ۀا  ریشاا« جاادال» دواه

ک، 1403فراهیادی، ) باا حجات اسات حجت ۀمقابلو  دشمنییافتو  شدت ،خصومت

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
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گویی اسات کاه بارای کوبیادن طارف و ( و در اصطتح، بح  و گفات«جدل»ذیل 

. («جادل»ذیال ، 1315راغاب اصافهانی، ) گیارد شدن بر او صورت می مقابل و غالب

گارفتو،  وگاو، ویکاار، خصاومت، خارده گفات مراء در لیت به معانی مصتلفی چاون

 دن در سصو کنای  کردن، لجاجت و طعنه خودنمایی، مجادله، منا عه، شک ،جدال

( «مری»ذیل ک، 1414منظور،  ابو) مصد تضعیف سصو یا تحقیر گوینده آمده است به 

ایراد و اعتراض به سصو دیگری و اظهار نقص و خلل در آن به مصد  ،و در اصطتح

 .(377، ا3107جرجانی، ) اهانت به وی است تحقیر و

بارانگیصتو دشامنی و  ۀ یرا آن دو را مایا ؛روحانی ا  جدال و مراء گریزان است

؛ »فرمود:  که امیرمؤمنان شمارد؛ چنان بی  و کینه می أملاراءل أرَن  ال ناءل کث حأ سَعبَ  الشَّ

. (300ا :4، ج3133خواننااری، ) « یادی جدل و مراء باعا  بیا  و کیناه اسات

؛ » همننیو ایشان فرمودند: یاول الهِ اک فلای دل َّه  ی ورلث  الشَّ ن
أجلدالَ فاَل هاکمأ وَ ال بپرهیاز ا  إی

 :0ک، ج3471 مجلنای،) «شود تردید در دیو خدا میو جدل،  یرا جدل موجب شک

 .(310ا

ه  ویاژه جریاان  باه)ظهاور هاای ناو با افراد گرفتار در معنویت رفتارغ در روحانی معل

شاود و هماواره بایاد براسااس ر هرگز نعاید دچار جدال و مراء گرفتاا (کوئیلو وائولو

 گوید. منطق و بیان متقو سصو 

 

 گویی گویی و تملق . دوری از زشت4. 7

ویژه در تعلیاغ  باانی،  به اصحاِّ خود در امر تعلیغ، به ائمه های سفارزجمله ا 

ها برای انتقاال  گزینی واهه نامناسب است؛ بهها و تعابیر  کارگیری واهه خودداری ا  به

باار آن تأکیااد داشااتند.  هااای اماار تعلیااغ اساات کااه ائمااه مفاااهیم ا  ضاارورت

کاارگیری کلماات  شات و مناتهجو بپرهیاز کاه  ا  باه»فرمایاد:  می منانمؤامیر

گویی فرومایگان را در اطرافت نگه داشته و افراد بزر  و شریف را ا گرد تو   شت

نیاز فرماود:  صاادک اماام. (303ا ،3133واساعی و دیاانی، )« ساا د وراکنده می
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؛  بان خود را ا  بیان کلمات  شات محافظات کاو» لنانكَ عَو خَعی ل الکتمل  «الحفَ  ل

و الجَفاء  وَ الجَفاء  »همننیو ایشان فرمود:  .(285ا :68 ک، ج1403مجلنی، )
العذَاء  مل

؛ بد بانی ا  بی هارل ، ک1403مجلنای، ) «باشاد ادبی در آتاخ مای ادبی است و بی فی الن

  .(340ا :3ج

خواست به کنی که به او ناسازا گفتاه باود،  خطاِّ به منعر که می امیرمؤمنان

 فرمود:  ،ناسزا گوید

گویل خود را خوار و سرشکناته بگاذار تاا خادای رحماان را  دشنام .آرام باز ،منعر

خشنود و شیطان را ناخشنود کرده و دشمنت را کیفر داده باشی. منم به خادایی کاه 

وروردگاار خاود را باا چیازی همانناد  ،دانه را شکافت و موجودات را آفرید، مؤمو

خشم نیااورد و احماق ای چون خاموشی به  بردباری خشنود نکرد و شیطان را با حربه

 .(333ا ک:3431مفید، ) را چیزی مانند سکوت در مقابل او کیفر نداد

هق نیز ا  ماد اظهاار دوساتی ظااهری و  باانی  یبه معنا ،است و در لیت« ملق» دتمل

گفتاری نرم و لطیف است که در هواخواهی ا  دیگری آشکار  ،است و در اصطتح

هق، گونه به ؛گردد می به باوری جز آننه در بااطو و ملاب خاویخ  ای که شصص متمل

تملااق، نااوعی نفاااک یااا  .(«ملااق»ذیاال ، 1381معلااوف،  :ر. ) کنااد دارد، تظاااهر می

 .(«تملق»، ذیل 3131معیو، ) آید دورویی به شمار می

 فرمایاد: مر  میان ساتایخ درسات و نادرسات را نمایاناده و مای، امیرمؤمنان

لأَکأثرََ ملوَ » قاَکل   الثَّناَء  ب تلحأ سأ
ی    الال

قاَکل عل تلحأ سأ
یر  عَول الال

أَوأ حَنَدٌ؛ ساتایخ بایخ  مَلقٌَ وَ التَّقأصل

 ا  حد استحقاک و شاینتگی فرد، تملاق و چاولوسای اسات و کمتار ا  آنناه سازاوار

 «بیماارى حناد اسات ،تمجیدکننده اسات یاا منشاأ روانای آن زیا ناشی ا  عج است

 . (140العتغه، حکمت نهخ)

بنابرایو، تعریف و تمجیاد بایخ ا  حاد و ساتایخ افارادی کاه شایناتگی آن را 

عماران باه تملاق دوساتان  آل 188 ۀخداوند ساعحان در آیا ؛گویی است ندارند، تملق

ت یحَْسَابَ َّ الَّاذیَ  یفْرَحُاونَ بمِاا أَیاَوْا وَ فرمایاد:  عذاِّ دردنا  داده و می دوعد
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َّهُمْ بمَِفازَةٍ مَِ  العَْذابِ وَ لهَُمْ عَذابٌ أَلیمٌ یحِباونَ أَنْ یحْمَدُوا بمِا لَ  ؛ مْ یفْعَلُوا فَلً یحَْسَبنَ

شاوند و دوسات دارناد در  ها که ا  اعمال ) شت( خاود خوشاحال مای گمان معر آن

اناد ماورد ساتایخ مارار گیرناد، ا  عاذاِّ )الهای(  برابر کار )نیکی( که انجام ناداده

 .« عذاِّ دردناکی استها  )بلکه( براى آن ،برکنارند

خادایا »اى در حضور امام او را ستودند، فرماود:  هنگامی که عده امیرمؤمنان

شناسم. خدایا ماا را بهتار  شناسی و مو خود را بهتر ا  آنان می تو مرا بهتر ا  خودم می

دانناد بار  ما نمی دکنند و آننه را هم که دربار ا  آن چیزى مرار ده که آنان گمان می

  .(03العتغه، حکمت نهخ) «بعصشاىما 

؛ چاولوسی ا  خوى ویاامعران نینات»همننیو فرمود:  لقل ارنعیاءل  «لیَس المَلقَ  ملو خ 

 .(133ا :0و ج 01ا :0ج، 1366خوانناری، )

ویژه جریاان  به)های نوظهور  با افراد گرفتار در معنویت رفتاربنابرایو، روحانی در 

هق به گویی و ا   شت (کوئیلو وائولو دور است و با صدامت و واکی گفتار مردم را  تمل

 کند. به صراط منتقیم الهی هدایت می
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  گیری یجهنت

دلیل منئولیت اجتماعی خویخ در معال افاراد جامعاه بایاد چاون طعیعای  روحانیت به

ار به گان اجتماعی بگردد و دردهای معناوی آناان را ماداوا کناد؛  دید دنعال آسیب دوه

منائلۀ  .ها دارای دو بعد است: منئلۀ دینای و منائلۀ اجتمااعی مواجهه با ایو معنویت

ه  دینی به ایو معناست که به غ دیو، چه رویکردی را در مواجهه با افرادی که عنوان معل

در ویخ گیاریم؟ منائلۀ اجتمااعی  ،اند ها تمایل یافته به آن اها شده ی جذِّ ایو گروه

نوودید دینی و معنوی در راستای فرهن  رسامی  یها روهنیز ناظر به ایو است که گ

هاا  ویاژه در خانواده کنند که به معمولاً تعارضاتی را ایجاد می ،رو ا ایو ؛جامعه نینتند

ها گااه حتای باه ساطل حکومات، نهادهاای  ها و تعارض یابد. ایو کشمکخ نمود می

 یابد. رسیده و جنعۀ امنیتی می ...رسمی و

وشتوانگی معنویت برای اختک در رفتارهای ظاهری و ست که وژوهخ ایو ا ۀیافت

جوارحی هم معنی دارد. اگر التزامات اختمای معتنای بار معنویات باشاد، رفتارهاای 

تاوان تصامیمات اختمای  ها و شارای  مصتلاف می اختمی وایدارتر بوده و در بحران

اخااتک معنااوی ضااعیف باشااد، ممکااو اساات  ۀتر اتصاااذ کاارد و اگاار وشااتوان مناسااب

  .گرایانه باشد و به تصمیمات نادرست بینجامد مادی

های   مان ا  دو رویکرد ایجابی و سلعی برای مواجهه با معنویت روحانیت باید هم

هاای  الزامات ایجابی اختمای روحانیات در برابار معنویات برداری کند.  هنوظهور بهر

ایجاد آشتی میان خرد و ایماان؛ کوئیلو ععارت است ا :  ویژه جریان وائولو نوظهور به

صدر)شرح صدر(؛ متطفت و  ۀفطرت توحیدی؛ سع ۀارتقای معرفت و آگاهی با ارائ

                   و الزامااات ساالعی آنااان،گان و ادِّ و مهربااانی بااا  دیااد نرماای گفتااار بااا آساایب

 های نوظهور ععارت است ا : نهی ا  عمال منهاای اختمی روحانیت در برابر معنویت

            اندیشااه و احناااس خااوِّ منهااای عملکاارد درساات؛ نهاای ا  فراموشاای آخاارت؛ 

               جااااا؛ دوری ا  مااااراء و جاااادال و دوری ا  دوری ا  متماااات و ساااار نخ باااای

 گویی. گویی و تملق  شت
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